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روایتQهاییQازQبرادرانQ«سزاوارQرحمت»QمحلهQنوغان؛QواقفانQQچندینQبابQمدرسه،Qمسجد،QخانهQوQدرمانگاه

خاندانی که سزاوار رحمت اند

باقیاتQحاجQاحمدQوQپسران 
مرحوم حاج احمد سزاواررحمت از اهالی نوغان بود 

و اسم و شهرت زیادی داشت، اما ثروتی که چشمگیر 

باشد نه. زرگر بود و از همین محل، کل داروندارش به 

یک خانه نه چندان بزرگ، نزدیک تکیه علی اکری های 

نوغان خاصه می شد، اما برخاف خانه اش که برای 

4دختر و 3پسر)رضا، محمد و محمود( کوچک هم بود،

دل بزرگی داشت. او همین حیاط را که کل دارایی اش 

به حساب می آمد، قبل از فوت به پیشنهاد پسرانش 

وقف و تبدیل به مدرسه کرد. البته حاج احمد آن قدر 

شیفته اهل بیت)ع( بود که قبل از ساخت این مدرسه،

گسترش مسجد خردو را در سال1342 به دست گرفته 

بود. این مســجد محله نوغان کــه این روزها به دلیل 

احــداث خیابان رضوان، دیگر خری از آن نیســت،

به قدری کوچک بود که امکان برپایی نماز در آن نبود و 

فقط محل عزاداری هیئت  کوچک قمر بنی هاشم بود.

حاج احمد با کمک مردم خانه های اطراف مسجد را 

خرید و صحن آن را تا 200متر گسترش داد. همچنین 

درســت روبه روی مسجد خانه دیگری را هم  خودش 

خرید و بعد از تملک، تبدیل به وضوخانه و خانه عالم 

این مسجد کرد. بعد از گسترش این مسجد، نام «خردو»

از رویش برداشته و به نام امام جعفرصادق)ع( ثبت شد.

مسجدیQدرQشأنQهمسایگیQآقا 
وقتی مرحوم حاج احمد نخستین مسجد را ساخت،

به شکرانه  پایان کارش با محمد، پسر وسطی خانواده،

در سال1342 راهی کربا شد. حالا محمد به یاد همان 

روزها و دست های زحمت کش پدر در آن ساختمان 

قدیمی، ساختمان جدید مسجد را با کمک برادرزاده اش 

احمد بالا آورده است؛ ساختمانی زیبا و خوش نقشه 

بــا آجرهای کرمی:«مرحوم پدرم برای شــکل گرفن 

مســجد امام جعفرصادق)ع( خیلی زحمت کشــید.

وقتی مسجد در روند ســاخت خیابان جدید خراب 

شد، آرام و قرار دلم رفت. این شد که سال139۷ حیاط 

ویایی ام در خیابان کوهسنگی را فروختم تا مسجد 

را دوباره سرپا کنم.»

طبق قانون اداره اوقاف و  شهرداری،  معوض 

مسجدی که ساخت پدر او بود و 

خراب شد، در نزدیکی محل آن 535متر زمین به آن ها 

داده شد. این زمین را آقامحمد با کمک برادرزاده اش 

احمد ســاخت و حــالا بعد از 4ســال، مســجد امام 

جعفرصادق)ع( در خیابان رضوان دوباره سرپا شــده 

است، با ساختمانی زیبا:«باید ساختمانی می ساختم 

که به نام مسجد در شأن همسایگی آقا امام رضا)ع( باشد.

از همیــن رو بهترین مصالــح را در آن به کار بردیم و با 

آینه کاری زیبایش کردیم تا در شأن این همسایگی و 

زائران آقا باشد.»

مســجد امام جعفرصادق)ع( که بــرای تکمیل آن در 

3طبقه)طبقه منفی یک  چند منظوره برای کارهای 

فرهنگی و  محل اســتراحت و خوابــگاه زائران امام 

رضا)ع(، طبقه همکف مخصوص نمازگزارهای مرد و 

طبقه اول مخصوص بانوان( بیش از 12میلیارد تومان 

هزینه شده است، این روزها محل نماز و نیایش مردم 

است. البته در این مسجد وقفی برای زائران همه نوع 

امکانات پیش بینی شــده و به جرئت می توان گفت 

یکی از  مسجدهای  مجهز مشــهد است که حتی در 

آن چندین دوش حمام برای زائران پیاده پیش بینی 

شده است.

اولینQمدرسهQبرایQدخترانQباشد 
مگر ماندن و جاودان شــدن جز این اســت که امروز 

دانش آموزان مدرسه حاج احمد سزاواررحمت 34ساله 

شده اند، ولی هنوز یادشان نرفته است چه کسی مدرسه 

آن ها را در محله نوغان سرپا کرد. یکی از نوه های او که 

هم نام حاج بابایش است و همچون او زرگر)فعال در 

طاسازی(،می گوید:«حاج بابا در زندگی اش چندتا 

عشق داشت که با لذت از آن ها صحبت می کرد؛ اولی 

عشق به اهل بیت)ع( و دومی عشق به کسب علم بود.

برای همین وقتی به پیشنهاد پدرم محمود و 2عموی 

دیگرم تصمیم گرفت خانه اش را که تنها دارایی اش 

محسوب می شد وقف کند، وقف علم کرد. هنوز زنده 

بود که خانه  را با 250متر مساحت به نام مدرسه بخشید 

و بعد از مدتی برای توســعه آن، پدر و عموهایم خانه 

همسایه را هم خریدند و به آن اضافه کردند. حالا این 

مدرســه وقفی در همسایگی تکیه علی اکری های 

نوغان 8کاس دارد که در 2شــیفت 3۷0دانش آموز 

دختر پشت نیمکت هایش می نشینند.»

اول مهر13۷3، وقتی مدرســه سزاواررحمت افتتاح 

شد، مرحوم حاج احمد گفت که چون دختران بیشتر 

از پسران از تحصیل بازمی مانند، این مدرسه را ویژه 

دخترهای دبســتانی ســاخته اســت. این مدرسه 

همچنان فعال اســت و این روزها در 2شیفت صبح و 

ظهر دانش آموز دارد.

مدرسه16Qمیلیاردی 
محور پررنگ زندگی این خانواده که خیر و نیکوکاری 

است، مانند ژن به نسل سوم خانواده، یعنی نوه های 

مرحوم حاج احمد هم به ارث رسیده است.   حاج احمد 

این روزها سخت درگیر خیررساندن است. خودش 

می گوید:«شاید گذشت از پول سخت ترین کار دنیا 

باشد، اما خداراشــکر این صفت از حاج بابا به پدرم 

محمود و از او هم به من و برادرهایم رسیده است. برای 

همین من به عنوان پسر بزرگ خانواده،

چندســالی است که  پا جای آن ها 

گذاشته ام و در راستای 

گره گشایی کارهای 

ساخت وساز را پیش 

می برم.

حاج احمــد   هم زمــان که در ســاخت مســجد امام 

جعفرصــادق)ع( به عمویش محمــد  کمک می کرد،

برادرش امیددرگیر ساخت مدرسه پدرش در گلشهر 

بود؛ هوشــمند ترین مدرســه ایــران در 1۶کاس 

که دانش آمــوزان آن در فضایی کامــا به روز درس 

می خوانند:«برای ســاخت این مدرســه به سفارش 

پدرم درباره مدل کاس های درس در کشــورهای 

پیشرفته تحقیق کردیم. به عنوان نمونه آن را به چیلر 

مجهزکردیم که همراه گــرم و سرد کردن، هوای تازه 

هم می رساند. و این تنها مدرســه در ایران است که 

مجهز به چیلر است.»

این مدرسه بزرگ و هوشمند با نام «محمود سزاواررحمت»

مخصوص دانش آموزان حاشــیه شــهر و بــا هزینه 

1۶میلیارد تومان ســاخته شــده و از مدتی پیش در 

اختیار دانش آموزان گذاشته شده است.

ساختQخانهQوQدرمانگاهQآخرQراهQنیست 
برادران سزاواررحمت برای این وقف ها در راه علم و 

درمان و آسایش مردم هیچ دفتر ثبت خاصی ندارند 

که بخواهند بگوینــد چندمیلیارد هزینه کرده ایم و 

چقدر از سرمایه مان کم شده است. آن ها انسان های 

بی ادعایی هستند که حتی رقم های قیدشده در این 

گزارش هم به اصرار زیاد ما برای گنجاندن در من بیان 

شــد. گویا به سفارش پدر، این کمک ها معامله ای با 

خودشان است تا خیر و برکت از زندگی شان قطع نشود.

آقامحمد با یادی از پدر و برادر بزرگ ترش رضا که  او  هم 

درمانگاه وقفی دارد و در این دنیا نیستند، می گوید:

گذشت از مال، لطف خدا را می خواهد که خداراشکر 

با دعای مادر و نان حال پدر در وجود من و برادرهایم 

هست. به همین دلیل، هرجایی ببینیم نیاز به کمک 

است و از دستمان کاری برمی آید، دریغ نمی کنیم.

مدتی پیش خر رسید که در روستای کاظم آباد برای 

خانواده های نیازمند، چند واحد آپارتمان لازم است.

وقتی خودم از نزدیک این اوضــاع را دیدم، تصمیم 

گرفتــم 24واحد آپارتمان بســازم و وقف نیازمندان 

کنم. الان این آپارتمان ها به صورت رایگان سالانه در 

اختیار خانواده های نیازمند قرار می گیرد تا بتوانند 

اندوخته ای جمع آوری کنند.

گویا احمد سزاواررحمت با پایان ساخت مسجد در 

خیابان رضوان با همراهی برادرانش امید و امیر، قول 

ساخت ساختمانی مخصوص بیماران سرطانی را هم 

داده است؛ ساختمانی که قرار است پشت بیمارستان 

شهیدهاشمی نژاد ساخته شود تا برای عکس برداری 

این بیماران استفاده شود:«ساخت این ساختمان 

را هم بــه زودی شروع می کنیم. البتــه این پایان راه 

نیست و تا هروقت  توفیق دهد، ادامه خواهیم داد.»

دوامQماQبهQکارهایQنیکمانQاست 
حاج محمد سزاواررحمت ۷۶سال سن دارد و با لبخندی 

دل نشین بر چهره، مهربانانه سخن می گوید و مردی 

است با انگیزه زیاد برای کار خیر. او جوانی اش را در 

حرفه مرحوم پدرش صرف به دســت آوردن اعتباری 

کرده است تا امروز موهای سپیدش حرمتی باشد برای 

رهایی گرفتاران و گره گشایی مشکات نیازمندان:

«همه باید راهی آخرت شــویم. هیچ کدام از این دنیا 

هیچ گونــه مادیاتی نخواهیم بــرد. پس چه بهتر که 

قدمی برداریم که ناممان را به نیکویی ماندگار کند.

البته مرحوم مادرم، بی بی زهرا اخاقی هم همیشه 

نصیحتش همین بود. من و برادرهایم هرروز عادت 

داشتیم بعد از کار اول خدمت مادر برسیم و بعد راهی 

خانه مان شویم. شاید باورتان نشود که در همه این 

مدت تأکید می کرد به خوش رویی و کمک که امیدوارم 

سربلند بوده باشیم.»

فاطمه شوشتری| گذشتن از ۲۸میلیارد تومان نه فقط در عمل، بلکه در تصور هم سخت است، اما برای برادران سزاواررحمت که خوش حالی دیگران لبخند بر لبشان 

می آورد، ســخت نبود. این پولی بود که در ۲ســال گذشته جدا از یکدیگر کمک ها صرف ساخت یک مسجد و یک مدرسه شد تا گام خیری که مرحوم پدرشان احمد 

در سال۱۳۴۲ برداشته بود، ادامه پیدا کند.

نیتشان  همدلی است و دوست داشتن دیگران. مهم نیست کار کوچکی باشد یا پروژه ای بزرگ. مهم برایشان هان گام خیر است که برداشته می شود. با همین نیت 

تاکنون ۲مدرسه(دبستان دخترانه در کوچه حام باغ ومدرسه  هوشمند در گلشهر) افتتاح شده است. به قول خودشان، دانش آموزانشان مانند بچه های خودشان 

هستند که حالا با شوق بیشتری دنبال آرزوهایشان می روند. همچنین مسجدی با نام امام جعفرصادق(ع) تابستان امسال در همسایگی حرم مطهر افتتاح کرده اند. 

برای خانواده های نیازمند در روستای کاظم آباد ۲۴واحد آپارتمان ساخته اند و در آخرین قدم هم در چندروز آینده ساخت درمانگاه جدیدی را برای عکس برداری از 

بیاران سرطانی آغاز خواهند کرد. با نگاه به کارهای خیرخواهانه آن ها، قرارمان را به مناسبت دهه وقف، با محمد سزاواررحمت و برادرزاده اش، احمد سزاواررحمت، 

در مسجد امام جعفرصادق(ع) واقع در خیابان رضوان گذاشتیم تا بشنویم از دلیل این همه خدمت رسانی ستودنی به مردم.
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